جنگ نرم و نظام ارزش‌ها
به طور کلی و علیرغم اهمیت جنگ نرم در حوزه‌های پژوهشی روان‌شناختی و رفتار انسانی، این مسئله مدت‌های مدیدی همچون روان‌شناسی تحت تأثیر و نفوذ فلسفه و حوزه‌های مرتبط با ارزش‌ها قرار داشت و کمتر در حوزه‌های پژوهشی علمی و تجربی شناخته شده بود. مطالعات تجربی جنگ نرم به ویژه تغییر در حوزه ارزش‌ها همچنان به مثابه حوزه‌ها یا جزیره‌های دور از روان‌شناسی قرار داشت و با حوزه‌ها و تخصص‌های متعددی چون فلسفه، دین، اقتصاد، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و سیاست در ارتباط بود. شاید یکی از عوامل دست‌اندرکار در بی‌توجهی روان‌شناسان به این موضوع در حوزة پژوهش‌های روان‌شناختی، آن باشد که فلسفه‌های عقل‌گرا ارزش‌ها را یکی از مبانی اساسی می‌دانند که ساختار عقلانی و فکری مجرد در تأملات و افکار و جوی از تجرید و انتزاع  آن را فرا می‌گیرد، چیزی که روان‌شناسان از آن گریزانند. بعضی از روان‌شناسان معتقدند که علت تأخیر در توجه به پژوهش در حوزه جنگ نرم، به این اعتقاد روان‌شناسان برمی‌گردد که بررسی احکام و داوری‌های ارزشی، خارج از دایرة آزمایش‌های تجربی قرار می‌گیرد و تابع قیاس و سنجش نیز نیست و به آن، به مثابة قوای ریشه‌دار و عمیق نگریسته نمی‌شود که بتوان به بررسی تجربی آزمایشگاهی آن پرداخت.

توجه و عنایت به بررسی جنگ نرم در دهه اخیر، بیش از پیش و با پایبندی به روش علمی پیش رفت. اسپرانگر، یکی از دانشمندان آلمانی هم‌زمان نظریه‌اش را درباره گونه‌های شخصیت منتشر ساخت. از نظر وی نوع حاکمیت ارزش‌ها در جنگ نرم به شش دسته تقسیم‌بندی می‌شود که عبارتند از: ارزش‌های نظری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیباشناختی و دینی و به تدریج. بدین ترتیب، توجه به علت‌ها استمراری فزاینده یافت. بر این اساس، وی با تأکید بر غلبه یا حاکمیت یکی از ارزش‌های یاد شده بر انسان‌ها به پایه‌گذاری مطالعات جنگ نرم پرداخت. در حوزه جنگ نرم سؤالات گوناگونی مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرند. مؤلفه‌هایی که مورد تهاجم دشمن قرار می‌گیرند کدامند؟ چگونه نظم می‌یابند؟ چگونه با تفاوت‌ متغیرها، متفاوت می‌شوند؟ چگونه جنگ نرم دشمن، اختیازات و تصمیم‌های فرد را محدود می‌کند؟ سنجش و رشد آنها چگونه ممکن است و ده‌ها سؤال دیگر. همچنین از خلال بررسی نحوه تحول ارزش‌ها در حوزه جنگ نرم در هر جامعه‌ای، می‌توان به اعتقاد یا فلسفه کلی آن جامعه دست یافت. ارزش‌ها، چیزی بیش از انعکاس و بازتاب روشی که افراد به آن در فرهنگی مشخص و در مرحله زمانی مشخص می‌اندیشند، نیست. جنگ نرم به جهت‌دهی رفتار افراد و داوری‌ها و جهت‌گیری‌های آنان، در ارتباط با ارزش‌هایی از این دست می‌پردازد، از جمله: انواع رفتار در پرتو قوانین و معیارهایی که جامعه در برابر او می‌نهد و علاقه‌مندی یا بیزاری فرد از آنها. گاه اهداف مستقیم با مبانی رفتار، به تعیین هدف‌های مطلوب در زندگی می‌پردازد و این، با توجه به پژوهش‌های صورت یافته، یکی از نشانه‌های مهم نوع زندگی، سطح پیشرفت یا تمدن در یک جامعه است.
علیرغم اینکه موضوع جنگ نرم از امور مهم و قابل بررسی می‌باشد، توجه به آن در مقایسه با دیگر موضوع‌هایی که در چارچوب توجه روان‌شناسی اجتماعی قرار می‌گیرند، ناچیز و اندک است، توجه پژوهشگران روان‌شناسی بیشتر در حوزه نظریه و سنجش در حوزه گرایش‌ها و نگرش‌ها متمرکز است. توجه به بررسی موضوع جنگ نرم، از اوایل جنگ سرد در قرن گذشته، صبغه علمی به خود گرفت، به طور کلی، این توجه در سه جنبه اساسی بوده است:

1. توجه به بررسی تفاوت فردی در پدیدة جنگ نرم و در روند دگرگونی ارزش‌ها؛
2. بررسی جنگ نرم در رابطه با توانایی‌های شناختی فرد، به اعتبار اینکه ارزش‌ها تحت تأثیر ادراک فرد است و اساساً یک عمل گزینشی است؛ و
3. حوزه دگرگونی ارزش‌های مغایر با ارزش‌های کشور مقصد و عوامل تأثیرگذار یا مربوط به آن.
گرایش‌های مختلف در تفسیر تأثیرات رویکردهای جنگ نرم بر نظام ارزش‌ها وجود دارد. 
- در گرایش نخست که سنتی است، نمایندگان آن معتقدند تحولات ارزشی و باورهای کشور هدف، در نتیجه تغییرات سریع عوامل سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد. 
- گرایش دوم، تأثیر رویکردهای تحولات ناشی از جنگ نرم را متأثر از تغییر تدریجی عوامل تاریخی، تمدنی، فرهنگی و تأثیر آن بر نظام ارزش‌های افراد، تفسیر می‌کند.

- گرایش سوم به تحول باورها و ارزش‌ها در گروه‌های اجتماعی به ویژه دو مرحله سنی نوجوانی و جوانی و مقایسه بین آنها تکیه دارد. این دیدگاه توجه بسیاری از پژوهشگران جنگ نرم را به خود جلب نموده است. بعضی از دانشمندان، کم‌توجهی به این ارزش‌ها نزد جوانان را به نظام آموزشی رایج در مدارس که به رشد و پرورش چنین ارزش‌هایی تشویق نمی‌کند، مربوط می‌دانند. بنابراین کارگزاران جنگ نرم به دنبال تأثیرگذاری بر ارزش‌های نوجوانان و جوانان در دو بُعد اساسی هستند:
1. نظام رویکرد اجتماعی- اخلاقی که به ارزش‌های اخلاقی و دینی نوجوانان و جوانان مربوط است.

2. به نظام استقلال و توجه به ارزش‌های پیشرفت، استقلال و تلاش به سوی برترجویی و نوآوری مربوط است.

باید یادآور شد که این پژوهش‌ها عمدتاً در حوزه فرهنگی کشورهای بیگانه به عمل آمده است، اما پژوهش‌های در سطح جمهوری اسلامی ایران بسیار اندک است. به جرئت می‌توان گفت کمتر پژوهشی را می‌توان یافت که فرآیند و تأثیرات جنگ نرم را در افراد و گروه‌های مختلف جامعه مورد سنجش قرار داده باشد. چند پژوهش به نسبت مرتبط نیز در بررسی جنگ نرم، به شناسایی رابطه آن با معدودی متغیر بسنده نموده است. بی‌تردید، بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری با درایت تمام از گستره، عمق و شیوة کارکرد دشمن در اجرای جنگ نرم پرده برمی‌دارد:  

در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می‌آيد، مراكز مرزی ما را سعی مي‌كند منهدم بكند تا بتواند در مرز نفوذ كند؛ در جنگ روانی و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته مي‌شود در دنيا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می‌آيد كه آنها را منهدم كند؛ به سراغ ايمان‌ها، معرفت‌ها، عزم‌ها، پايه‌ها و اركان اساسی يك نظام و يك كشور؛ دشمن به سراغ اينها می‌آيد كه اينها را منهدم بكند و نقاط قوت را در تبليغات خود به نقاط ضعف تبديل كند؛ فرصت‌های يك نظام را به تهديد تبديل كند. اين كارهایی است كه دارند مي‌كنند؛ در اين كار تجربه هم دارند، تلاش هم زياد دارند مي‌كنند، ابزار فراوانی هم در اختيارشان هست. بايد ابعاد دشمن و ابعاد دشمنی را بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بيایيم. البته ما مدد الهی داريم، كمك غيبی داريم بدون شك؛ اين را انسان دارد مشاهده مي‌كند؛ لكن ما مادامی كه هوشيارانه، آگاهانه در ميدان نباشيم، تدبير لازم را به كار نبريم، كمك الهی به سراغ ما نخواهد آمد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 2 مهر 1388).
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